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   مقدمه 

ات و گمان ها و يه سنت ها و آداب و رسوم ، مثل ها ، كنايفرهنگ عامه به كل

 و يخرافند اعتقادات هرچ.  گردد ي و باسواد راشامل مي اكثر مردم عاميندارهاپ

 شك يق و بي شود اما به تحقيافت ميدور از ذهن مردم، امروز در آن فراوان 

ر مغز پات و بذله ها و ين كناين تريريندها ، شپن ير ارزشترپن اندرزها ، يمانه تريحك

  . نمودار است  ي ادب فارسين فرهنگ غني ايدر لابلان مثل ها يتر

 ي، حفظ و نگهدار)  از آن است يز جزئيش نيوكه گ( ن فرهنگ ها يحال اگر ا

، در   متروك و محو خواهد شد يد كه به طور كلي نخواهد كشينگردد ، طول

 آن  سبب رشد حس ي حفظ و نگهداريا و شناخت و تلاش برايكه احيصورت

 يت ملي هوي و نگهداري ، عشق به آب و خاك و هنر و ادب قوميهن دوستيم

  .است 

ك گذشتگان و منش ي نين است كه پندارهاي ايراني هر افيپس از جمله وظا

  .ن مرز و بوم است نگاهدارد يرزنان اير مردان و پينه پي كه در سييكوي نيها

 در نقاط  شازنديش شهر فعليدايپد گفت كه قبل از ي بادرباره گويش شازند

  شهر ي وجود داشته  ، اما پس از بناي مختلفي لهجه هان راين بخش از ايمختلف ا

 مختلف ي با لهجه هاين شهر و مهاجرت مردمي مختلف در ايو اسكان گروهها

 مختلف بوجود آمد كه  تا قبل از يب خاص از لهجه هايك تركيه ين ناحيبه ا



 و ي گروهيش رسانه هايداينما متداول بود اما با پيون و سيزيو تلويش راديدايپ

 كم كم يش محلي ، گوي دولتيرسم و زبان يبا لهجه تهران) لفظ قلم ( تسلط زبان 

 يا تهراني ي بدون لهجه بوده و كتابي تا حدنك گويش مردميد و ايفراموش گرد

رمردها و ي محاوره پ اطراف و خود شهري در روستاهايول كنند يصحبت م

ن مردم روستا ها و ي كه در بي باشد و لغات و الفاظي ميمينان همان لهجه  قدرزيپ

 و ي دري فارسيشتر واژه هاين متداول و معمول است برمردان در سخن گفتيپ

ن رفتن ي و از بي بوده كه امروز در حال نابودي و پهلويي از زبان اوستاي لغاتيگاه

 به روستاها و يميل قدي اصي واژه هاي حفظ و نگهدارياست و ضرورت دارد برا

 دست ي ادبسينه نفين گنجي آن پرداخت  تا بر اير رفته و به جستجوين عشايدر ب

  . افت ي

ن كلملت نموده و ي ايابيشه ين ما وقت خود را صرف ري محققيد است روزيام

 را مورد توجه قرار داده و درست را از نادرست بازشناسند و بر آن يميمتون قد

ب و محاورات خود باز گردانند و از ي را به مكاتيل فارسيشوند كه لغات اص

 به عمل يريم  جلوگيك هستيما هم در آن شركه خود  ين فارسيري زبان شينابود

 يده است معادليد ما را پوشيگانه هم  كه سراسر كتب و جراي لغات بيآورند و برا

  .   رون رانند  ي ما بي و نا مانوس را از زبان باستانير فارسي غيافته و واژه هاي
 

 



  :الف  

  / esseghon peleng/اسقون پلنگ  

  .ز اندام يف ري  ، ضعياستخوان بند

  /eshkessan/اشكسن  

  .شكستن  ، خرد شدن  

 essekom/ /اسكوم 

همان استكان است كه در تداول عامه به 

  .ا اسكون درآمده است  يصورت اسكوم 

 /afteva/افتوه 

  .همان آفتابه است 

  ند يگو      را    آفتابه   همان   افتوه

  نديم خود شويتا بدان دست و د

 /elev/الو 

  .ش ، شعله آتش زبانه آت

 /angela/انگله  

  .ن ي از لباس ، لبه آستين ، قسمتيآست

 /evdo/اودو

  .آبدوغ

  /olla/   اولا

  .  است  ين كلمه لري، اآن طرف ، آن سو 

  / abaji / يآباج

  خواهر بزرگتر 

  /atishshak/شك يآت

س ي كوفت و سفلين است و به معني نفرينوع

  . باشد يز مين

  شاالله ي اخاك عالم بشه به سرش

  شاالله يگرش ايره جيشك بگيآت

 /arom/آروم 

 الف يهمان آرام است كه در لهجه محل

  .ل به واو شده است يتبد

  /asemon ghoromma/آسمون غرمه 

  .آسمان غره ، تندر و رعد و برق 

 /aghel/آغل 

  .  گوسفندان يمحل نگهدار

  /ejbary/  ياجبار

    .يفه   ، سربازينظام وظ

 /espar kerdan/اسپار كردن 

ن باغ ير و رو كردن زمين ، زيشخم زدن زم

  انگور

  



  :ب 

  

 /baraftev/برافتو  

ن رو به آفتاب و ضد آن نسار است يمكان و زم

.  

  / bolghor /بلغور  

  گندم شكسته  شده ،آش بلغور

 /balkam/بلكم  

  .د است  يشا. همان بلكه و

  /birjame/رجامه  يب

 ير خانه به تن م كه ديجامه نازك  و شلوار

  كنند 

  

  

  

  

  

  

  /bappa/بپا  

  دن است يين ، نگاه كن ، از مصدر پايبب

  /bashsha/باشه  

  .د كه يباشد ، شا

  /bafa/بافه  

  .ند يا محصول درو شده را گويدسته علف 

  /bona /بونا  

  .پشت بام ،سقف ، پوشش 

   /bappa/بپا 

  مواظب باش ، نگاه كن 

  /bad poz /بد پوز  

  ند ي گوي بد اخلاق و ترشروبه آدم

  

  

  

  



:پ 

  

  /passin /ن  يپس

  غروب ، بعد از ظهر 

 /pofy /  يپف

  .ه است يهمان شش و ر

 / pirpatal/رپاتال يپ

   فرسوده ، از كار افتاده ، ناتوان

 /pis/س يپ

  .ف يناپاك ، كث

  

  

  

  

  

  / papaty/ يپاپت

  .رود ي كه بدون كفش راه ميپا برهنه ، كس

  /papey shodan/ شدن  يپاپ

  . را دنبال كردن  ياعتنا كردن  ، كار

  / pagereftan /پا گرفتن  

  . ماندن  ، ادامه داشتن يباق

 / pet/پت 

  . ، پوزه يني ب

  / por chena /پرچنه  

  . كند  ياد صحبت مي كه زيكس

 / pakhsha /پخشه  

  .ند  يهمان پشه و مگس را گو

  

  



:ت

 / tofte /تفته  

  .ق آب دهان  ، بزا

 / telafaty/  يتلافت

  .ند ي را گويا كاري  يزيا تاوان چيعوض 

  / telep /تلپ 

   ماندن ييافتادن  ، جا

 /telondan/تلوندن  

  .ند  يهمان له كردن را گو

 / tobre /توبره 

زند و بر سر ي كه در آن كاه و جو ريسه ايك

ند ي گوي است كه ميو مثل.  زنند ياسب ها م

  . خوره ، هم از آخور  يم هم از توبره يفلان

 / tevesson /توسون 

  .همان تابستان است  

  

  

  

  

  

 / ta/تا 

  ر  يلنگه ، نظ

 /tab/تاب 

   .يي ، طاقت و توانايرنج و سخت

  /tappale/تاپاله 

  .ن ، پهن گاو  يسرگ

 / tamarzo /تامارزو  

ند و نتواند ي ببييا غذايوه ي كه ميحسرت ، كس

  .آنرا دارد   يند تامارزوي گويبخورد  م

 / tapponnan /تپونن 

  .اندن  پهمان انباشتن  ، فرو كردن  ، چ

  / tarka/تركه 

  .ده شود  يشاخه نازك كه تازه از درخت  بر

 / tereng /ترنگ  

  . ند  يح را گويمحكم و استوار ، حرف صر

 / teron/ترون  

  .مخفف تهران است  

  

  



  :ج 

 / jelighza /جلغزه  

  .ن  ي آستي و بم تنه كوتاهين

 / jollo ja / جول و جا  

   رختخواب   ، پتو 

 / jonevar / جونور  

  . همان جانور است  

 / jit  kerdan / ت كردن  يج

  . خم شدن  ،  دولا ماندن  

 / jary/ يجار

  .زن برادر شوهر

 / jar /جر 

  .سخت و محكم  

 / jerz/جر ز 

  .وار  يشكاف د

  / jegheldon/جقلدون  

  .ند  ي مرغ را گوسنگدان

  



  :چ  

 / chappal  / چپال  

 كه عادت دارد با دست ي چپ دست  ، كس

  چپ كار كند

  / cherk morda / چرك مرده  

 كه خوب شسته نشده باشد و آثار يلباس

   مانده باشد  يچرك در آن باق

 / chor /چر  

  .ادرار كردن =دن ي ادرار ، شاش  ، چر

 /  chordon /چردون  

  .ند  يه و شاشدان را گومثان

 / chapolla / چاپوله 

   يف كردن كسيخف

 / chaghala /چاغاله 

  .وه نارس  يده  ، مي نرسي بادام و زرد آلو 

 / chavasha /چواش 

  .وارونه  ، برعكس  

 / chos /چس 

 يباد ، باد  بدون صدا كه از شكم خارج م

  .گردد 

 / chossaky /  يچسك

  ند يو جان را گي دوام و بيب

  / chosefil / ل  يچسف

  .ند  يذرت بوداده را گو

  / chaghona /چغونه  

  .بشكن ، با دست صدا درآوردن  

 / chel /چل 

  .وانه ي كم عقل و د

 / chelasida /ده  يچلاس

  .ده  ،پژمرده يپلاس

 /  cholman /چلمن  

  . خورد ، پخمه  يب مي كه زود فريكس

   / chomcha / چمچه  

  .ملاقه است   ي به معن

  / chottely /  يچوتل

   يش اراكي بنيچتل.  دو پا نشستن  ي رو

   يعاشق گرت و خاك

 / chishi /  يشيچ

   يزيز ، چه چيهر چ 



  

  :ح  

 / hali kerdan / كردن  يحال

  . گوشزد كردن  ، فهماندن  

  /  hevr /حور  

  . آتش  ي گرما

 / hena kerdan /حنا كردن 

  .ند  يصدا كردن را گو

  / hashari /  يحشر

  .ا مرد شهوت پرست  ي زن بدكار ، زن 

  

  :خ 

 / khertelagh / خرتلاق 

  . ، حلقوم يگلو ، نا

 / kharsoghol / خرسقول  

  .ن خر ، تاپاله خر ي سرگ

 / khosre / خسوره 

  .مادر زن  ، پدر زن 

 / khefgir / ر يخفگ

  .ر كردن ي غافلگ

 /khovar / خوار 

  .مخفف خواهر است 

 / khomatto /خوماتو 

  .رند ي گير مي كه از شي خامه ا

 / khoma / خومه 

  .ند ي را گويهمان تار و پود قال

 /khakokhol / خاك و خل 

  . آتش يزه هاي خاكستر و ريخل به معن

 / khetel / ختل  

  . غلغلك است  ي به معنايش اراكي در گو

 / khert o pert / خرت و پرت 

   . كوچك و كم ارزش يزهاي چ

  



 :د

 / dresteyar /ار يدرست

  .ح ، سالم  ي صح

 / dalichcha / چه يدل

  . دالان  ، محل عبور نور 

  / did / د يد

 ي كه از اجاق بالا مي در تداول عامه به دود

  .د  يآ

  / diyar / ار  يد

  . معلوم و مشخص 

 / dar / دار 

  .ند ي را گويبافيدستگاه قال

  

  

 / dasghala /قاله  دس

  . داس 

 / dal / دال 

  . نوبت  ، مرحله  

 / damon / دامون 

  .ن  يي پا

  / del behold / دل بهول 

  . نگران و دلواپس 

 / delvapas / واپس لد

  .دل نگران ،  تعلق خاطر داشتن  

  

  

  

  



  :ر  

  

 / rola / روله 

  .ند يپسر كم سال و خوشگل را گو

  / revj / روج  

  .ع ، تند يسر

  /  roftan  /روفتن  

  جارو كردن  ، پاك كردن 

  / rif / ف ير

   يوه ايا مي از هندوانه  ي قاچ ، تكه اي به معن

  

  

  

  

  

  

 / ra /را  

  .مخفف راه است 

 / rara /رارا 

  .مخفف راه راه است  

 / reshtan /رشتن 

  .دن  پنبه  باپشم يرس

 / rafa /رفه 

   . منزلي طاقچه بالاي به معن

  / rommidan /دن  يرم

  .ختن يخراب شدن و فرو ر

 / rev /رو 

 يمخفف روان ، شل ، آبك

  :ز  

 / zommase / زومسه  

 يند  ، در مقام ترحم به كسيبه زبان بسته گو

  ش آمده يپ يش ناراحتيكه برا

  / zeor /زور  

  . دهد  ي زبر را مي معن

  

 / zogh /زق  

  .ند  يرا گودت زخم ير كشي سوزش و درد ، ت

 / zeq / زك  

  . ر مادر ين شياول

  / zala /زله  

  جرئت  ، زهره 

  



  :س 

  

 / sevz / سوز  

  .  ند  يبه سبز گو

 / sor / سر  

  ز و لغزش ي ل

  

   / sarakhor /سرخور 

ند كه ي گوي ميناسزا و دشنام است و به كس

  .در خود را از دست بدهد پ يدر كودك

 / serenja/ سرنجه   

ن ي ازز سيكيمان سنجد معروف است كه  ه

  .ن است  ي هفت سيها

 /  sok / سوك  

  ان ي راندن چهارپايز براينوك تچوب 

 / sgholma /سقلمه  

  . مشت به هم بسته شده 

  / sag jon / سگ جون 

  ه از آدم سخت جا ن يكنا

 / segerma /سگرمه  

    .ي از نارحتيدن  ، حالتيابروان را در هم كش

  / solakh / سولاخ  

  . همان سوراخ است  

  / sina kash /نه كش  يس

  ب تند يكمر كش كوه  ، دامنه  ، ش

  

  

  :ش 

  / shenga / شنگه 

  . برادر شوهر  يبه معن

 / shosha / شوش  

  .شه است  يهمان ش

  / shilon / لون  يش

  مه دادن و سور دادن  ي ولي نوع

  

  / shabash / شباش 

  دن ي بخش شادباش ويبه معن

 / shaleng /شالنگ 

  . ند  يبه آدم قد بلند گو

 /  short shodan /رت شدن ش

  .رد گم كردن  ، گم شدن  

   



  : ض -ص  

  

 / tafra /طفره  

  .ند  يتلاش و تقلا را گو

  / tyla /له يط

  .له است  يمخفف طو

  

 / sob / صب  

  .مخفف صبح است  

  / tas / طاس 

  .زند  ي ري كه در آن آب مي ظرف

  

  

  

  :ع 

 / orza /عرضه  

  ت داشتن  ياقت  ، كفايل

  / eaz /ز  يع

  . التماس و خواهش 

  / aarosi /  يعاروس

  . گفتند  ي را ميهمان عروس

  

  



   :غ

 

 /ghalbir/ر  يغلب

  غربال باشد 

  / ghor/غر 

   يماري بيكج ،  نوع

 / gherare / غراره  

  . گوال و جوال بزرگ است  يبه معن

 /  ghazghon / ون  غزغ

  . دهد  ي مين معنيگ بزرگ مسيد

  / gheshgheregh /غشغرق  

  .لد درآوردن يداد و فر

 / ghenj kerdan /غنج كردن   

  .ش كردن ، بزك كردن  يآرا

  

  

  

  

  :ف 

 /  fat/ فت  

  د  ي آيشه با واژه فراوان مياد ، هميز 

 / fesgheli / يفسقل

  .ز اندام  يكوچك و ر

 / fako famil /ل يفك و فام

  .شاوندان  يبستگان و خو

 /  falla / فله 

  .ند  ي نشده گوي بسته بنديبه اجناس و كالاها

  

  

  

  



  :ق 

  / ghagh / قاق 

ن نفر ي كودكان آخري دسته جمعيهايدر باز

  .ند  ي شركت دارد قاق گويرا كه در باز

 /  ghaeem shodan / م شدن ييقا

  . پنهان شدن 

 / ghebragh / قبراق  

  .ند  ي و چابك را گوي زرنگ ، قو

   / ghopy amadan /  آمدن  يقپ

  .پز دادن  ، لاف زدن  

  / ghod / قد 

  . باشد  ي كه كله شق و خود رايبه آدم

  

 / gherty /   يقرت

ند  و ي جلف گويدر تداول عامه به آدم ها

  . ناسزا است  ينوع

  / gher khordan / قر خوردن 

  دن  ، گردش يچرخ به دور خود 

  /  gheser / قسر 

  .ند  يا اسب نازا را گويگاو 

  / ghol / قل 

  . دماغ  

  / ghelagh / قلاغ  

  . همان كلاغ است  

  

  /  ghalan ghoshon / قلن قشون  

   سوار بر دوش ، سرشانه  

  /  gho khordan / قو خوردن 

   يتاب  باز

  

  

 ghompoz dar / قمپوز در كردن  

kerdan /  
  تكبر كردن ، افاده فروختن  

   / gheymagh /ماق  يق

 كه بعد از داغ كردن ير ، چربيخامه و سرش

د  ي آير بدست ميش

  



  :ك 

  / kaponi /  يكاپون

  .د كردن  يادا  در آوردن ، تقل

  / kale josh / كاله جوش 

  .  غذا ينوع

 /  kep /كپ  

  .بسته شده  

 / ketto vet /كتو وت  

 انجام ير ضررورين در خانه  ، كار غور رفت

  .دادن  

  

  

 / kerch / كرچ  

  .ند  ي گويس مي خسي به آدم ها

 /  kerf /كرف 

  . كند  ي مزه غذا كه دهان را جمع مي نوع

  

 / kezzedan /دن  يكز

  . از سوختن  يفي نوع خف

 / kashmale /كشماله  

  .نه  يكاسه  ، لانج 

  / kol / كل 

امثال آن  كند شدن چاقو و 

  

  :گ

  / gada / گده  

  .شكم   ، شكمبه  

  / goragor / گراگر 

  .پشت سر هم ، به دنبال هم و بدون فاصله 

 / gorda / گرده  

  .پشت  ، قلوه 

  

  

  / gellonnan /گلونن  

  .غلتاندن ، چرخاندن  

 / goramas / گوره ماس 

  .ر داخل آن كنند  يند كه شي را گويماست

  / gey/  يگ

  .وبت  ن

 / give / وه يگ

  . كفش است  ينوع

  



 : ل

 / las /لاس  

  .ند  ين  گاو را گويسرگ

 /  lop /  لپ 

  .ند  ي هر دو طرف گونه و رخ را گو

 / loch /لچ  

  .  آمده است  ي لب ميم به معني قديدر فارس

  /  leghero / لغرو 

 لاغر ين آدمهاي به روده گوسفند و همچن

  .ند  ياندام گو

  / lampa / مپا ل

  . چراغ  نفت سوز است  ي نوع

  / landahor / لندهور 

  . ه از بلند قد است  يكنا

  / lif /ف  يل

  . پارچه به منظور نظافت ي نوع

  

  

:م 

  

 / moffo / مفو  

 يرون مي او دماغ بيني كه اغلب از بي كس

  . د يآ

 / mengho / منقو  

  . كند ي صحبت مي كه تو دماغي به كس

 / majma /مه  يمج

  . با لبه كنگره ي بزرگ مسينيس

  

  

  

  

  

  

  / mach / ماچ 

  .دن  ي بوس

  / motakka / متكا 

  .ند يه گاه را گويبالش و تك

  / margh / مرغ  

  . است  ي از چمن زار و سبزي نوع

  / mashang / مشنگ  

  . ناسزا  ، ابله  ،دزدي نوع

  



  :ن  

 / noch /نوچ  

  .ر  ي نه  ، نخ

 /nonvarkerdan / نوار كردن نو

  . كردن  يريچاره دستگياز آدم ب

 / nahashtd / د ينهشت

  .د  ي نگذاشت

  / nimdar / مدار ين

  . ، از كار افتاده يمي قد

  / na / نا 

  .رو  ي توان  ، ن

  / nalbaki /  ينالبك

  .ند ي گويبه نعلبك

 / nasnas / نسناس 

  . كه جان سخت و شرور است يكس

 /namakbe harom / روم نمك بح

  . كند  ي ، بديكي كه در عوض ني كس

  

  :و 

  / vortiz / ز يورت

  .ان  يلگد زدن ، جفتك انداختن در چهارپا

  / vir / ر يو

  .درك و فهم .   هوش و هواس 

  /  vilon / لون يو

  لان ي سرگردان  ، و

  

  

  

  

  

  / va / وا 

ند وا كن  ي باز است و چنانچه گوي به معن

  . باز كن  يعني

  / var / وار 

 ين بار تخم مي اوليند كه براي را گوي مرغ

  .گذارد 

  / vasadan / واسادن 

  .ستادن  ي ا

  / veraj / وراج 

 كند  ي مي زند و پر حرفياد ور مي كه زيكس

.  

  

  



  :ه 

 / hena kerdan / هنا كردن  

  . صدا كردن  است 

  / henevsha / هنوشه 

  .ند  يا گونفس نفس زدن ر

 / hima / مه يه

ن خشك شده گاو و يسرگ. زم است ي همان ه

  . دن ي سوزانيگوسفند برا

  

  

 /haj ovaj /هاژو واژ 

  .ران شدن و فرو ماندن يح

  /  herta kerdan / هرته كردن 

  . مورد ي همان خنده است ، خنده ب

   / hashta / هشته 

  . گذاشته  يعني

  / hambajenagh/ همباجناق  

ند يشوهران دو خواهر را گو

   :ي

 / alghoz / الغوز  ي

  . را ندارد  ي كه تنها است و كسي مرد

 / yavashon /واشن  ي

  . زنند  ي است مانند چنگال كه باآن خرمن باد ميآلت

 / yu yu /و  يوي

  . باشد  يز ميم آميه دشنام توهيبه كنا.  كودكان ي اسباب بازينوع

  


